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از دل یلـدای آتشـین می آ˻ـم؛ از شـبی کـه 
بلندتریـن تاریکـی اش هم نمی تواند شـعله ی 
دلتنگـی مـا را خامـوش کنـد. مـا ایرانیـان، 

هرچند سـال نـو میلادی را با احتـرام و لبخند 
ورق می زنیـم، امـا  در تقویم هـای کاری مـان 
حقیقـت ایـن اسـت کـه حـس نو شـدن مان 
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ونکوور کانادا

همـان  در  می زنـد؛  جوانـه  بهـار  در  هنـوز 
و  می گـذرد  وطـن  کوه هـای  از  کـه  نسـیمی 
بـوی شـکوفه های آشـنا را بـا خـود مـی آورد.
میــان  برف هــا،  ســرزمین  در  اینجــا، 
چراغانی هــای کریســمس و خیابان هایــی 
ــان آرام و  ــد، دل م ــگ لبریزن ــور و رن ــه از ن ک
چشــم به راه  اســت؛  چشــم به راه  بی صــدا 
آب  بــرف  گلوله هــای  آخریــن  کــه  روزی 
شــوند و زمیــن، نفــس ســبزش را دوبــاره بــه 

ــه دهــد.   ــا هدی م
انــگار هــر قطــره ی آبــی کــه از دل بــرف 
ــار در راه  ــان دارد: «به ــی پنه ــد، پیام می چک

اســت… صبــر كــن.»
ــتان  ــن زمسـ ــان ایـ ــه پایـ ــد کـ باشـ
ـــد؛  ـــا باش ـــبز آزادی م ـــار س ـــاز به ـــفید، آغ س
بهـــاری کـــه خـــواب ســـنگین زمســـتانی را 
از جـــان وطـــن بتکانـــد و شـــادی را در دل 
ایرانیـــان -چـــه در خانـــه، چـــه در غربـــت-
جوانـــه بزنـــد. بهـــاری کـــه در آن، طرحـــی 
نـــو بیندازیـــم و دوبـــاره خودمـــان را، 
ســـرزمین مان را، و امیدمـــان را بســـازیم.

زمستان زیبا بر اهل دنیا مبارک؛ 
زمسـتان، فصلی سـت کـه جهـان را آهسـته 
لابـه لای  از  سـکوت،  کـه  فصلـی  می کنـد؛ 
شـاخه های بی بـر بالا می رود و روى پشـت بام 
زمـان  انـگار  می بـارد،  کـه  بـرف  می نشـیند. 
مکـث می کنـد و زمیـن، لحظـه ای طولانی تـر 

می کشـد. نفـس 
زمستان، شاعری ست که با مرکب سفید 
که  کلمه ای ست  برف،  دانه ی  هر  می نویسد؛ 
قصه اى  و  می نشیند  جهان  صورت  روی  آرام 
تازه آغاز می کند. قصه ای از پاکی، از آرامش، 

از بازگشت به درون.

در زمســتان، آســمان رنــگ دیگــری 
دارد؛ آبــی اش ســردتر اســت، ابرهایــش 
مثــل  خورشــیدش،  نــور  و  ســنگین تر، 
ــت  ــه از پش ــا صادقان ــگ ام ــدی کم رن لبخن
ــور  ــن ن ــد. همی ــرون می آی ــه بی ــرده ی م پ
کم جــان، گاهــی کافی ســت تــا دل آدم را 

ــد. ــرم کن گ
زمســتان، فصــل تضادهاســت: ســردی 
ــان و  ــکوت خیاب ــه، س ــای خان ــوا و گرم ه
صــدای هیــزم شــومینه، ســفیدی بــرف 
همیــن  طولانــی.  شــب های  ســیاهی  و 
این قــدر  را  زمســتان  کــه  تضادهاســت 

می کنــد. دســت نیافتنی  و  شــاعرانه 
درختـــان، بی بـــر و خامـــوش، امـــا 
اســـتوار ایســـتاده اند؛ انـــگار بـــه مـــا 
یـــادآوری می کننـــد کـــه گاهـــی بایـــد 
ـــد،  ـــبک ش ـــد س ـــی بای ـــرد، گاه ـــکوت ک س
ــا  ــرد تـ ــا کـ ــا را رهـ ــد برگ هـ ــی بایـ گاهـ

ــه زد. ــاره جوانـ دوبـ
زمســـتان، فصلی ســـت کـــه جهـــان را 
ـــه  ـــی ک ـــرد؛ فصل ـــش می ب ـــوش آرام ـــه آغ ب
ـــده،  و  ـــاب نیمه خوان ـــرم، کت ـــای گ در آن چ
ــارد  ــرف می بـ ــه پشـــتش بـ ــره اى کـ پنجـ
ـــد. ـــا باش ـــبختی دنی ـــام خوش ـــد تم می توان
ــه  ــن هم ــه در دل ای ــه زیباســت ک و چ
ادامــه  پنهانــی  و  آرام  زندگــی  ســپیدی، 
دارد؛ ریشــه ها در عمــق خــاک، آهســته و 
ــد،  ــد آم ــه خواه ــاری ک ــرای به ــدا ب بی ص

می شــوند.  آمــاده 
زمســـتانی پـــر از خاطراتـــی کـــه فرامـــوش 
نمی شـــوند، و آدم برفى هايـــى کـــه بـــا 
نخســـتین اشـــعه های نـــور آب می شـــوند 
ـــدن و  ـــبز ش ـــام س ـــن، پی ـــاق زمی ـــا در اعم ت

ـــانند. ـــار برس ـــه به ـــا را ب ـــلام م س

برای غربت نشینان 
در آستانۀ زمستان


